
99بهداشت و سلامت

سوگ، تجربه ای است که تقریباًً هیچ انسانی از آن در امان نیست. از 
دست دادن یک عزیز، چه به دلیل مرگ، جدایی، بیماری یا حتی پایان 
یک رابطه عاطفی، می تواند جهان فرد را برای مدتی متوقف کند. غم، 
اندوه، خشم، سردرگمی و حتی احساس پوچی، همگی واکنش هایی 
طبیعی به فقدان هستند. با این حال، آنچه اهمیت دارد نه صرفاًً تجربه 
سوگ، بلکه چگونگی مدیریت آن است، مسیری که می تواند فرد را یا 
در اندوهی طولانی مدت گرفتار کند یا به تدریج به زندگی بازگرداند.

سوگ چیست و چرا تجربه آن طبیعی است؟
سوگ واکنشی روانی، عاطفی و حتی جسمی به فقدان است. بسیاری 
تصور می کنند ســوگ فقط به مرگ محدود می شود، در حالی که از 
دست دادن شغل، مهاجرت، طلاق، سقط جنین یا حتی از دست رفتن 
یک رؤیا نیز می تواند باعث سوگ شود. بدن و ذهن انسان برای کنار 
آمدن با این فقدان، وارد فرآیندی می شوند که هدف نهایی آن تطبیق با 
شرایط جدید است. بنابراین گریه کردن، بی حوصلگی، گوشه گیری 
یا حتی نوسانات خلقی، نشانه ضعف نیست، بلکه بخشی از روند 

طبیعی سوگ است.
مراحل سوگ، مسیری خطی یا تجربه ای شخصی؟

سال هاســت که از »مراحل پنج گانه سوگ« شــامل انکار، خشم، 
چانه زنی، افسردگی و پذیرش صحبت می شود. با این حال، امروزه 
روان شناسان تأکید می‌کنند که سوگ الزاماًً مسیری خطی ندارد. ممکن 
است فرد بارها بین این مراحل رفت وبرگشت کند یا برخی مراحل 
را اصلًاً تجربه نکند. مهم ترین نکته این است که هیچ شکل واحد و 

درستی برای سوگواری وجود ندارد و هر فرد به شیوه خاص خود 
با فقدان کنار می آید.

نشانه های سوگ سالم و سوگ پیچیده
در سوگ سالم، فرد با وجود اندوه، به تدریج توان انجام فعالیت های 
روزمره را بازمی یابد و احساســاتش را سرکوب نمی کند. اما گاهی 
سوگ به شکلی پیچیده و طولانی مدت بروز می کند. احساس گناه 
شــدید، ناتوانی کامل در ادامه زندگی، انــزوای افراطی یا بی حسی 
عاطفی طولانی، می تواند نشانه هایی از سوگ پیچیده باشد. در چنین 
شرایطی، مدیریت سوگ بدون کمک تخصصی دشوار خواهد بود 

و مراجعه به روان شناس یا مشاور ضروری است.
اهمیت پذیرش احساسات در مدیریت سوگ

یکی از مهم ترین اصول مدیریت سوگ، پذیرش احساسات است. 
بسیاری از افراد سعی می کنند غم خود را پنهان کنند یا با جملاتی مانند 
»باید قوی باشم« آن را سرکوب کنند. این کار نه تنها کمکی نمی کند، 
بلکه اندوه را عمیق تر و ماندگارتر می سازد. اجازه دادن به خود برای 
گریه، ناراحتی و حتی خشــم، گامی اســاسی در مسیر التیام است. 
احساسات بیان نشده، دیر یا زود به شکل های آسیب زا بروز می کنند.

نقش حمایت اجتماعی در عبور از سوگ
هیچ کس قرار نیســت ســوگ را به تنهایی مدیریت کند. حضور 
خانواده، دوســتان یا حتی یک شــنونده همدل می‌تواند بار اندوه 
را ســبک تر کند. صحبت کردن درباره فرد یا چیزی که از دســت 
رفته، نه تنها دردناک نیســت، بلکه به پردازش احساسات کمک 

می کند. متأســفانه در برخی فرهنگ ها، صحبت درباره فقدان تابو 
تلقی می شود و فرد سوگوار به سکوت تشویق می شود، در حالی 
که حمایت اجتماعی یکی از مؤثرترین عوامل در کاهش فشــار 

روانی ناشی از سوگ است.
مراقبت از جسم، بخشی فراموش شده از مدیریت سوگ

سوگ تنها یک تجربه روانی نیست و آثار آن در بدن نیز دیده می شود. 
اختلال خواب، کاهش یا افزایش اشتها، خستگی مفرط و دردهای 
جسمی از جمله پیامدهای رایج سوگ هستند. توجه به تغذیه مناسب، 
خواب منظم و حتی فعالیت بدنی سبک مانند پیاده روی، می تواند به 
بهبود حال روان کمک کند. مراقبت از جســم در دوران ســوگ، به 
معنای نادیده گرفتن غم نیســت، بلکه ایجاد توان لازم برای تحمل 

آن است.
معنابخشی به فقدان، گامی به سوی پذیرش

بسیاری از افراد پس از مدتی، به دنبال یافتن معنا در فقدان خود هستند. 
این معنا می تواند در قالب زنده نگه داشــتن یاد عزیز از دست رفته، 
انجام کارهای خیر به نام او یا حتی تغییر نگاه به زندگی شکل بگیرد. 
معنابخشی به فقدان به این معنا نیســت که درد از بین می رود، بلکه 
کمک می کند اندوه به بخشی قابل تحمل از زندگی تبدیل شــود، نه 

مانعی برای ادامه آن.
باورهای نادرست درباره سوگ

یکی از موانع مدیریت صحیح ســوگ، باورهای نادرســت است. 
جــملاتی مانند »زمان همه چیز را حل می کند« یا »بعد از مدتی باید 

فراموش کنی« فشار زیادی بر فرد سوگوار وارد می کند. واقعیت این 
اســت که زمان به تنهایی درمان گر نیست؛ آنچه اهمیت دارد، کاری 
اســت که فرد در گذر زمان با ســوگ خود انجام می دهد. همچنین 
فراموش کردن عزیز از دســت رفته نه ممکن اســت و نه ضروری؛ 

هدف، یاد گرفتن زندگی کردن با خاطره اوست.
چه زمانی باید از متخصص کمک گرفت؟

اگر سوگ باعث شود فرد برای ماه ها یا حتی سال‌ها نتواند به زندگی 
عادی بازگردد، یا افکار آسیب به خود و ناامیدی شدید به سراغش 
بیاید، کمک تخصصی ضروری اســت. مراجعه به روان شناس یا 
مشاور نشانه ضعف نیست، بلکه اقدامی مسئولانه برای حفظ سلامت 
روان است. درمان می تواند به فرد کمک کند احساسات خود را بهتر 

بشناسد و راه های سالم تری برای کنار آمدن با فقدان بیابد.
مدیریت سوگ، مسیری تدریجی نه یک نقطه پایان

مدیریت سوگ به معنای »تمام شدن« غم نیست. اندوه ممکن است 
در مناســبت ها، ســالگردها یا لحظات خاص دوباره زنده شود. اما 
با گذشــت زمان و مراقبت آگاهانه، شدت آن کمتر و قابل کنترل تر 
می شود. سوگ بخشی از تجربه انسانی است و مواجهه سالم با آن، 
می تواند به رشــد روانی، همدلی بیشــتر و درک عمیق تر از زندگی 

منجر شود.
زندگی ادامه دارد، با ردپای اندوه

سوگ، زخمی است که شاید هرگز کاملًاً محو نشود، اما می تواند التیام 
یابد. مدیریت سوگ یعنی پذیرفتن درد، درخواست حمایت، مراقبت 
از خود و یافتن معنا در دل فقدان. زندگی پس از سوگ الزاماًً شبیه قبل 
نیست، اما می تواند همچنان ارزش زیستن داشته باشد. اندوه نشانه 
عشــق است و یادآور پیوندی که وجود داشته؛ پیوندی که هرچند 

شکلش تغییر کرده، اما تأثیرش در زندگی باقی می ماند.

مدیریت سوگ؛ راهی برای مدیریت سوگ؛ راهی برای 
زیستن دوباره پس از فقدانزیستن دوباره پس از فقدان

 گروه بهداشت و سلامت-  فقدان 
می تواند زندگی را برای مدتی از حرکت 
بازدارد و انسان را در اندوهی عمیق 

فرو ببرد. سوگ واکنشی طبیعی به این 
تجربه است اما مدیریت آن نقش مهمی در 

بازگشت تدریجی به زندگی دارد.
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گروه بهداشــت و سلامت -    برای اکثر ما پیش آمده که در 
برابر بــرخی شیرینی ها و خوراکی ها نتوانیم مقاومت کنیم. اما 
این میل شــدید فقط به خاطر نوستالژی یا ضعف اراده نیست؛ 

علم عصب شناسی نشان می دهد هوس های غذایی فصلی نتیجه 
تعامل پیچیده ای میان مغز، تکامل، شــرایط محیطی و بازاریابی 

هوشمندانه صنایع غذایی است.

محصــولات غــذایی مناســبتی، از شــکلات ها گرفتــه تا 
بسته بندی های رنگارنگ و محدود زمان، با دقتی مشابه صنعت 
دخانیات طراحی می شــوند. به گفته دکتر اشــلی گیرهارت - 
پژوهشگر اعتیاد غذایی، شــرکت های غذایی با ترکیب طعم، 
شکل، رنگ و خاطرات خوش دوران کودکی، نوعی وابستگی 
احســاسی ایجاد می کنند. بسیاری از این هوس های خوراکی 
ســاخته و پرداختــه بازاریابی اند؛ اما ماجــرا به همین جا ختم 

نمی شود.
غریزه ای به جامانده از دوران غارنشینی

از دیدگاه تکاملی، انســان ها در هوای ســرد تمایل بیشتری به 
خوردن دارند. اجداد ما برای بقا در زمســتان های طولانی نیاز 
داشــتند ذخایر انرژی بدن را افزایش دهند. این الگوی زیستی 

هنوز در بدن ما فعال است.
رنگ های درخشان، تنوع طعم ها و بافت ها نیز ریشه ای باستانی 
دارند. مغز انســان به طور طبیعی به تنوع واکنش مثبت نشــان 
می دهد، زیرا در گذشته تضمین کننده دریافت مواد مغذی متنوع 
بوده است. امروزه همین ویژگی برای فروش خوراکی هایی به 

کار می رود که الزاما به آن ها نیاز نداریم.

علاوه بر این، کوتاه تر شدن روزها و هوای سرد باعث می شود 
به غذاهای سنگین تر و شیرین تر تمایل پیدا کنیم. هوای خشک 
زمستان نیز اغلب بدن را دچار کم آبی خفیف می کند؛ حالتی که 

مغز آن را با گرسنگی اشتباه می گیرد.
گاهی فشــارهای مالی، اجتماعی و خستگی سبب می شود از 
غذا به عنوان ابزاری برای آرامش استفاده  شود. خوراکی های 
شیرین و چرب مسیرهای دوپامینی و اوپیوئیدی مغز را فعال 
می کننــد؛ همان مسیرهایی که احســاس لــذت و آرامش را 

افزایش می دهند.
مغز ما سه مرکز تصمیم گیری دارد؛ مرکز نیاز )متابولیک(، مرکز 
احســاس و مرکز کنترل منطــقی. در مواجهه با خوراکی های 
وسوسه برانگیز، بخش احساسی فعال می شود و بخش منطقی 
تلاش می کند مقاومت کند. در برخی افراد، به ویژه کســانی که 

اضافه وزن دارند، این بخش منطقی ضعیف تر عمل می کند.
وقتی صنعت غذا از مغز شما جلوتر است

صنعت غذا ســالانه میلیاردها دلار صرف پژوهش درباره رفتار 
مصرف کننده می کند. رنگ های قرمز و ســبز و عرضه محدود 
محصولات، همگی برای تحریک همان بخش‌های باســتانی 

مغز طراحی شده اند.
مفهوم »فقط برای مدت محدود« حس فوریت ایجاد می کند و 
مغز را به این باور می رســاند که اگر الان نخورد، فرصت را از 

دست داده است.
چگونه مغز خود را دور بزنیم؟

دانستن برخی ســازوکارها به شما قدرت انتخاب می دهد؛ از 
جمله اینکه، از قبل نه گفتن را تمرین کنید، گزینه ها را محدود 
کنید؛ هرچه تنوع کمتر باشد، احتمال پرخوری کاهش می یابد. 
خواب کافی داشــته باشید؛ چراکه کم خوابی ترشــح هورمون 
گرسنگی را افزایش می دهد. قبل از خوردن، آب بنوشید؛ شاید 
تشنه باشید، نه گرسنه. خانگی را به صنعتی ترجیح دهید؛ لذت 
بــردن از غــذای خانگی همراه با خاطره، ســالم تر از خوردن 

بی هدف خوراکی های بسته بندی شده است.
بنابر اعلام دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشــت، 
هوس های غذایی نه نشانه ضعف شما، بلکه نتیجه برنامه ریزی 
مغــز و محیط اطراف تان هســتند. بــا آگاهی از این فرآیندها، 
می توانید هوشــمندانه‌تر انتخاب کنید؛ لذت ببرید، بدون آنکه 

زیاده روی کنید.

هوس های غذایی؛ چرا نمی توانیم مقاومت کنیم؟

گــروه حوادث -      شیوا می گوید از دســت 
مادرشوهرش خسته شده و می خواهد زندگی 
خودش را داشــته  باشد. او درخواست طلاق 
کرده و روی خواســته اش پافشاری می کند. 
ایــن زن از زندگی که با مادرشــوهرش دارد، 

می گوید.
*چند سال است ازدواج کرده ای؟

من و شوهرم هفت ســال قبل ازدواج کردیم و 
یک فرزند داریم.

*چطور با هم آشنا شدید؟
از اشــنایان قدیــمی بودیــم. سالهاســت که 

خانواده هایمان با هم رفت و آمد دارند.
*چرا طلاق می خواهی؟

مشکل از وقتی پیش آمد که پدرشوهرم فوت کرد 
و مادرشوهرم تنها شد. شوهرم فقط می خواهد 
به مــادرش رسیدگی کند و اصلا به من اهمیت 

نمی دهد.
*یک جا زندگی می کنید؟

نه. ما در خانه های جدا هســتیم. ولی شوهرم هر 
وقت از ســر کار می آید به خانه مادرش می رود. 
دوســت دارد با او زندگی کند. بیشــتر شب ها 
می گوید در خانه او بمانیم و بیشــتر حقوقش را 

برای او خرید می کند.
*وقتی مادرش تنهاست چه اشکالی دارد به او 

رسیدگی کند؟
من نمی گویم به مادرش رسیدگی نکند ولی من 

مهم تر از مادرش هستم.
*شوهرت چه می گوید؟

به مــن می گوید نباید در رابطــه اش با مادرش 
دخالت کنم. حتی به من گفت اگر دوست نداری 

به خانه مادرم نیا ولی من می روم .
*پس مجبور نیستی بروی.

مجبورم نیستم ولی مادرشوهرم شوهرم را از من 

گرفته من از این وضعیت ناراحتم.
*گفتی طلاق می گیری. آیا به بچه فکر کردی؟

من اول گفتم بچــه را می دهم ولی حالا می بینم 
نمی توانم بچه ام را دوست دارم.

*فکر نمی کنی باید بیشتر صبر کنی؟
پدرم هم همین را می گوید اما من خیلی خســته 

شدم.

طلاق می‌خواهم چون شوهرم خیلی به 
مادرش اهمیت می دهد

گروه حوادث - مرد جوانی که به اتهام قتل پدرزنش یک بار به قصاص 
محکوم، اما حکمش از سوی دیوانعالی کشور نقض شده بود بار دیگر 

در شعبه هم عرض محاکمه شد.
دو سال قبل گزارش یک جدال خونین در ملارد به پلیس اعلام شد. 
مأموران پس از حضور در محل دریافتند که دو مرد جوان با سد کردن 
راه خودروی مردی میانسال به نام حسام او را با ضربات قمه مجروح 
کرده اند، اما ســاعتی بعد وی به خاطر شدت جراحات و خونریزی 
شــدید تسلیم مرگ شد. با مرگ حسام کارآگاهان تحقیقات خود را 
برای شناســایی دو متهم فراری آغاز کردند و با تحقیقات میدانی و 
بازبینی دوربین های مداربســته مشخص شد که ضارب وی دامادش 

محمود بوده است.
محمود ۲۴ ســاعت پس از جنایت خودش را تســلیم کرد و تحت 
بازجویی قرار گرفت. او در توضیح ماجرا گفت: »من اتهامم را قبول 
دارم، امــا قصدم قتل نبود. پدرزنــم یک روز قبل از این ماجرا همراه 
همســرم به خانه مادرم رفته و با فحاشی و ناسزاگویی او را رنجانده 

بودند، من می خواستم پدرزنم را ادب کنم.«
با اعتراف صریح متهم پرونــده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه اولیای دم درخواست قصاص 
کردند و قضات بعد از شــنیدن دفاعیات متهم و براساس مستندات 
پرونده و گزارش های پزشــکی قانونی و پلیس، متهم را به قصاص 

محکوم کردند.
با صدور رأی متهم اعتراض کرد و پرونده به دیوانعالی کشور رفت. 
آنهــا بعد از بررسی اظهارات متهــم و پرونده حکم را به دلیل فقدان 
قصد یا ســوء نیت متهم و کامل نبودن تحقیقات نقض و پرونده را 
برای رسیدگی به شعبه ۸ )هم عرض( دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستادند.
 در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســه اعلام شد که اولیای دم در جلسه حاضر نشده اند، 
اما درخواست شان قصاص است. سپس وکیل آنها به جایگاه رفت و 
گفت: »به وضوح مشخص است که متهم با قصد قبلی و با نیت قتل 
به ســراغ مقتول رفته بود. او با ســد کردن راه خودرو و تهیه دو قبضه 
قمه ۴۰ سانتی متری فقط قصد قتل داشته و در جریان بازسازی صحنه 
جرم هم به صراحت عنوان کرده که من ضربات را زدم تا مانع ضربات 
مقتول به خودم شوم. البته در یکی از پیام رسان ها هم پیام تهدیدآمیزی 
برای همسرش فرستاده که اگر دخترم را بگیری جان یکی از اعضای 
خانواده ات را می گیرم که همه این موارد نشان می دهد که متهم با انگیزه 

قتل به سراغ پدرزنش رفته بود.«
قــاضی از وکیل اولیای دم پرسید: »آیا موکلان شــما قصد مصالحه 

دارند؟«

وکیــل اولیای دم جواب داد: »متهم هیچ تلاشی برای گرفتن رضایت 
انجام نداده. هر دو طرف دعوا از اقوام یکدیگر هستند و اگر خانواده 
متهم می خواستند، می توانستند با کمک گرفتن از ریش سفیدان فامیل 

رضایت بگیرند.«
در ادامه متهم به جایگاه رفت و در تشریح ماجرا گفت: »چند ماه قبل به 
خاطر مشکلات مالی مجبور شدم خانه ام را تحویل دهم و وسایل مان 
را به خانه مادرم و پدرزنم بردیم. بعد از آن همســرم به خانه پدرش 
رفت و پیغام داد که دیگر نمی خواهد با من زندگی کند. دختر ۴ ساله ام 
پیش مادرم بود. روز قبل از حادثه و در زمانی که خانه نبودم همسرم 
با پدرش به خانه مادرم رفته بودند و با توهین و فحاشی مدارکش را 
برداشته بود. وقتی برگشتم و متوجه ماجرا شدم موضوع را به برادرم 
گفتم البته از برادرزن هایم می ترسیدم، چون می دانستم که آنها ممکن 
است اسلحه داشته باشند و اگر به سراغ شان بروم من را بزنند. به همین 
خاطر با برادرم اول به کافه رفتیم و نسکافه و چای خوردیم. بعد هم به 
خانه یکی از دوستانم رفتیم. صبح با برادرم از کوچه پدرزنم رد می شدیم 
که او را داخل ماشینش دیدم به من ریشخند زد وقتی به سمتش رفتم، 
فکر کردم می خواهد از داخل داشــبورد اسلحه بردارد، اما او به دنبال 
دســتمال کاغذی بود من دو سنگ بزرگ به ماشینش زدم و در را باز 

کرده و با قمه او را زدم.«
قاضی گفت: »چند ضربه زدی و دقیقاًً به کدام قسمت می زدی؟«

متهم جواب داد: »نمی دانم. من قصدم کشتن او نبود فقط می خواستم 
او را بترسانم.«

قاضی گفت: »شما ۷ ضربه به پای مقتول زدی که یکی از ضربات به 
سفیدران او خورده اگر می خواستی به قول خودت او را بترسانی این 
همه ضربه نمی زدی وقتی ضربات ادامه پیدا می کند یعنی به قصد کشتن 
به سراغش رفته بودی. شما از کوچه پدرزنت رد نمی شدی کشیک او 
را می دادی و وقتی دیدی داخل ماشینش نشسته با موتور راهش را سد 
کردی و بعد هم با قمه به سراغش رفتی تا او را بکشی. با این حال تا زمان 
صدور حکم وقت داری تا تلاشت را برای گرفتن رضایت انجام دهی.«

متهم در واکنش به اظهارات قاضی گفت: »ما سراغ هرکسی رفتیم گفتند 
ما بزرگ تر آن خانواده نیستیم. حتی ما را راه ندادند تا بتوانیم صحبت 
کنیم. با این حال من بازهم تأکید می کنم که نمی دانستم عملم کشنده 
است و قصدی برای کشتن او نداشتم. اما اگر مجازاتم قصاص هم باشد 

هیچ اعتراضی ندارم و تسلیمم.«
با پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

متهم به قتل پدرزن در دادگاه:

به مادرم بی حرمتی کرد 
او را زدم

گــروه حوادث -    قاتلی که پس از دو بــار رفتن پای چوبه  دار 
در نهایت بخشیده  شــده بود، 11 ماه بعد از آزادی قربانی درگیری 

خونین شد.
این مرد جوان که محمود نام داشت، پس از قتل شوهرخواهرش 
و گذراندن هفت ســال زندان با شرط آموزش نقاشی به کودکان 
محروم بخشیده شــد، اما  ۱۱ ماه پــس از آزادی، در یک درگیری 

قربانی شد و با ضربه چاقو به قتل رسید. 
ماجرای پرونده محمود  به یکی از روزهای اردیبهشت سال ۱۳۹۶ 
برمی گــردد. آن روز درگیری خونین در ســوپرمارکتی در یکی از 
شهرستان های اطراف تهران به ماموران مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ گزارش شد. به این ترتیب ماموران در محل مورد نظر حضور 
یافتند و با پیکر خون آلود مرد جوانی روبه رو شدند. مرد زخمی به 

بیمارستان منتقل و تلاش پزشکان برای نجات او آغاز شد.
تحقیقات نشــان داد عامل درگیری خونین برادرزنش مرد زخمی 
اســت. در حالی که تحقیقات برای دســتگیری محمود به عنوان 
ضارب فراری ادامه داشــت، مجروح پس از دو روز روی تخت 

بیمارستان جان سپرد.
تحقیقات و بررسی ماموران پلیس آگاهی ادامه داشت تا اینکه محمود 
پــس از فرار یک ماهــه و زندگی مخفیانه به یکی از کلانتری های 
مراجعه کرد و گفت: عذاب وجدان اجازه نمی دهد آرام بگیرم. من 

قتل انجام داده ام.
او  گفت: »خواهرم با حال خراب به خانه آمد و از شوهرش گلایه 
کرد. فهمیدم شوهرش او را زده است. آن موقع بود که عصبانی شدم، 
به مغازه شوهرخواهرم رفتم، بعد از مدتی بحث بالا گرفت و من با 

چاقوی خرد کردن پنیر ضربه ای به او زدم و فرار کردم.«
محمود اعتراف کرد، بعد از فرار چند باری به بیمارســتان رفت تا 
حال شوهرخواهرش را جویا شود و در نهایت از مرگ او مطلع شد.
متهم ادامه داد: » پس از این که متهم به قتل شدم مدام از شهری به 
شهر دیگر می رفتم، اما شب ها خوابم نمی برد. برای همین تصمیم 

گرفتم خودم را معرفی کنم.«
 در نهایت پرونده به دادگاه کیفری ارسال شد و با توجه به درخواست 
اولیای دم برای اشد مجازات، حکم قصاص از سوی قضات صادر 
شــد. در ادامه روند رسیدگی حکم اعدام در دیوان عالی کشــور 
تأیید و باعث شــد محمود پای چوبه دار برود، اما اجرای حکم با 

میانجی گری صلح و سازش به تعویق افتاد.

در ادامه محمود برای دومین بار پای چوبه دار حاضر شــد. این بار 
هم او پیش از اجرای حکم از خانواده مقتول طلب بخشــش کرد، 
اما خانواده او همچنان بر اجرای حکم قصاص اصرار کردند، ولی 
درست در آخرین لحظه، مادر مقتول فریاد زد: »دست نگه دارید، 

به یک شرط می بخشم.«
پس از آن ماموران بلافاصله طناب را از گردن محمود باز کردند و او 
را پایین آوردند. مادر مقتول گفت: »هفت سال در غم پسرم سوختیم. 
در عین حال شنیدم محمود در زندان توبه کرده و کارهای خیر انجام 
می دهد. از طرفی با توجه به نسبت فامیلی که داشتیم می دانم او نقاش 
حرفه ای است. برای همین به عنوان شرط بخشش می خواهم او به 
مــدارس مناطق محروم برود و به بچه هایی که علاقه مند به نقاشی 
هستند اما توان کلاس رفتن ندارند، آموزش دهد و لوازم نقاشی شان 

را هم تامین کند.«
محمود شرط خیرخواهانه اولیای دم را پذیرفت و از قصاص نجات 
یافت و پس از آزادی به تعهد خود عمل  و زندگی جدیدی را آغاز 
کرد. اما سرنوشــت تلخی در انتظار محمود بود و او ۱۱ ماه پس از 

آزادی قربانی یک درگیری خونین شد.
این مرد که همراه خانواده اش برای تفریح به یکی از شهرهای شمالی 
رفته بود، در صف تله کابین، سر نوبت با پسر جوانی درگیر شد. در آن 
درگیری پسر جوان که عصبانی شده بود، چاقویی از جیبش بیرون 

آورد و ضربه ای به قفسه سینه محمود زد و او را کشت.
به این ترتیب پســر جوانی که ضربه کشــنده را به محمود  زد به 
اتهام قتل عمد بازداشــت شــد و پرونده جدید در دادسرا در حال 

رسیدگی است.

قاتل بخشیده شده،  11 ماه بعد از آزادی قربانی قتل شد


